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Abstract 

Imamate and its related issues are among the important and controversial issues in the 

field of religious knowledge and thought of Shiite sects, especially Zaydiyyah and 

Imamiyah. The Zaydiyyah, although due to the verses of purification and explicit 

traditions believe in the infallibility of the companions of al-Kisa, they do not consider 

infallibility as a condition and a necessary attribute for the Imam and due to various 

reasons, including lack of rational and narration on the infallibility of the Imam, 

explanation of its reality and the meaning of infallibility have therefore adhered to the 

non-obligation of the divine decree in the appointment of an Imam. In addition, they 

also have disagreements with the Imamiyyah on its instances. The main purpose of this 

research is to list the reasons for rejecting Imam's infallibility from the Zaydiyyah’s 

viewpoint, to prove the Imam's infallibility and also to respond to the doubts of the 

Zaydiyyah in this regard. Naturally, a comparative study of the arguments put forth by 

both the sects and its analysis will have a significant impact on the explanation and the 

role of an Imam's position in society. The present article is library-based research with 

a descriptive and analytical approach that has been conducted around some of the 

reasons and arguments of both sects about the necessity or the unnecessity of the 

condition of infallibility for an Imam. The most important finding of this study, 

contrary to Zaydiyyah’s claim of Imamate about the unnecessity of the condition and 

attribute of infallibility for the Imam, in the Imamiyyah viewpoint, in addition to 

various narrative reasons, there are numerous rational reasons including Imam's 

existential philosophy, loss of position and denial of people, purpose violation, 

preservation and protection of religion, the necessity of the issue of infallibility and the 

successorship to the Prophet Muhammad indicate towards the infallibility of an Imam. 
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 چکیده
ه معرفت و تفکر دینای  مهم و اختلافی در حوز امامت و مسائل پیرامون آن از جمله مباحث

زیدیه و امامیه، است. زیدیه گرچه به دلیل آیه تطهیار و روایاات    خصوصاًی شیعی، هافرقه
ولی شرط و وصف عصمت را برای اماام لازم   دخاص، قائل به عصمت اصحاب کسا هستن

ندانسته و به دلایل مختلفی از جمله فقدان دلیل عقلی و نقلای بار عصامت اماام، تبیاین      
؛ علاوه اندکردهمعنای عصمت، عدم وجوب نصب امام معصوم بر خداوند تمسک  حقیقت و

. هادل اصالی تحقیاق، شامن     ناد بر اینکه از نظر مصداقی نیز با امامیه اختلال نظار دار 
گاویی باه   برشمردن دلایل نفی عصمت ائمه از منظر زیدیه، اثبات عصامت ائماه و پاساخ   

ی دلایل هر دو فرقاه و واکااوی و   اسهیمقالعه شبهات زیدیه در این زمینه است. طبعاً مطا
بررسی این دلایل تأثیر مهمی در تبیین و نقش جایگاه امام در جامعه خواهد داشت. نوشتار 

ی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی که حول برخای  اخانهکتابحاشر تحقیقی است به رو  
عصمت برای اماام صاورت    از دلایل و مباحث هر دو فرقه راجع به اشتراط یا عدم اشتراط

یافته این تحقیق، برخلال مدعای زیدیه مبنی بار عادم اشاتراط و     نیترمهمگرفته است. 
وصف عصمت برای امام، از نظر امامیه عالاوه بار دلایال نقلای مختلاف، دلایال عقلای        

گردانای ماردم، نقاض    متعددی از جمله فلسفه وجودی امام، از دست دادن جایگااه و روی 
ص( دال ) امبریا پ، تلازم در مسئله عصمت و جانشاینی  آنو پاسداری از  ندی غرض، حفظ

 .بر عصمت امام است
 

 .عصمت، دلايل عصمت، امام، امامیه، زيديه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

اند که از رحلرت پیرامبر اسرلام    امامیه و زیدیه دو فرقه مهم و تیریرگذار در مذهب تشیع
انرد، گرچره ریشره و اسراس     ای گونراگو  بروده  هتاکنو  منشی تحولات بسیار در عرصه

وجو کرد ولی اختلافاتی که بعد مذهب تشیع را باید در عصر پیامبر و نزول وحی جست
کم عرلاوه برر   خصو  در مسئله امامت، به وجود آمد کماز وفات رسول اکرم ) (، به

قیردتی بره   اختلافات سیاسی زمینه و بستر لازم را برای ظهور و بروز برخی از مسرائل ع 
وجود آورد. زیدیه شصت سال بعد از شهادت سیدالشهداء ) ( با پیروی از زید بن علی 
علاوه بر اختلاف نظر مصداقی در مسئله امامت، بعد از شهادت امام حسین ) ( قائل بره  

: 8187)صبیی، نسب شدند ، عالم، شجا ، عادل و فاطمیامامت هر مرد بالغ، عاقل و آزاده

. در مسئله عصمت نیز با امامیه اختلاف نظر دارند. آنها قائرل  (20: 8177ری، ؛ اشع810-819
به عصمت همه ائمه از گناه و لغزش نیستند، در حالی که اعتقاد امامیه بر عصرمت همره   
ائمه است تبعای این اختلاف دیدگاه در بینش این دو فرقه راجرع بره امامرت و مرجعیرت     

 خواهد بود.دینی و سیاسی امام نیز تیریرگذار 
نگارنده در این مقاله در صدد اربات و تبیین محدوده قلمرو عصمت نیسرت، چراکره   
 در این نوشتار مجالی برای بررسی این موضو  نیسرت، ولری اجمرالای بایرد دانسرت کره       
نظر غالب و موضع رسمی علمای شیعه بر عصمت مطلق ائمره اسرت. بررسری تطبیقری     

از این نظر ضروری است که علاوه بر طرح دیردگاه  مسائل کلامی در میا  فرق اسلامی 
غیرعالمانره   رانصرافی و نقرد و نظر   هر فرقه راجع به موضرو  بحر ، از هرر گونره بری     

کند و به خواننرده دربراره مسرائل اعتقرادی شرناخت و بصریرت بیشرتری        جلوگیری می
 خواهد بخشید.

شرترا  عصرمت   ترین پرسش این تحقیق بررسی و واکاوی علل اشترا  یا عدم امهم
تروا  اذعرا  کررد کره دربراره      از نگاه هر دو فرقه است. با تتبعی که صورت گرفت مری 

ای عصمت از دیدگاه امامیه و زیدیه کمتر پژوهشی صورت گرفته اسرت.  بررسی مقایسه
برای دلایل اشترا  یا عدم اشترا  عصمت نیز باید به متو  دینری هرر کردام از ایرن دو     
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ین نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی در پی بررسی این مسرئله  فرقه مراجعه کرد که ا
 است.

 0حقیقت عصمت. 0

و به معنای امسات، خودداری و منع است، بره ایرن   « عصم»در لغت از ریشه « عصمت»
. (1/998: 8171فاارس،  )ابا  کنرد  شد  در بدی حفن میاش را از واقعمعنا که خداوند بنده

دانرد و در تعریر    توفیق، لط  و تفضّرل الاهری مری    را به معنای« عصمت»شیخ مفید 
العصمة من الله تعالی لحججه هی التوفیرق واللطر  والاعتصرام مرن     »گوید: عصمت می

الحجج بها عن الذنوب والغلط فی دین الله تعالی والعصمة تفضل من الله تعالی علی مرن  
گویرد:  نیرز مری   . نصریرالدین طوسری  (821الاف:   8189)مفیاد،  « علم أنه یتمسک بعصرمته 

والأجود أ  یقال: إ ّ للّه تعالی فی حقّ صاحبها لطفای لا یکو  له مع ذلک دا  إلری تررت   »
الطاعة وارتکاب المعصیة مع قدرته علی ذلک، هذا علی رأی المعتزلة. او یقال: إنّها ملکرة  

: 8171)نصیرالدی  طوسای،  « لا یصدر عن صاحبها معها المعاصی، و هذا علی رأی الحکماء

. وی در این عبارت، دو قول معتزله و حکما را از نیکوترین اقوال دربراره عصرمت   (923
گوید عصمت لطفی از جانب خدا است که شخص معصروم برا وجرود آ     داند و میمی

ای برای ترت طاعت و ارتکاب گناه ندارد، گرچه قرادر بره تررت طاعرت و     دیگر انگیزه
ای است که از صراحبش  ت عصمت ملکه و قوهتوا  گفارتکاب گناه است. همچنین، می

 شود.گناهی صادر نمی
ای اسرت کره انسرا  را از    توا  گفت عصمت قوهبنابراین، در اصطلاح علم کلام می

اند عصمت لطفی است که خردا در  کند. همچنین، گفتهشد  در گناه و خطا منع میواقع
ی بررای تررت طاعرت و    ادهد، بره طروری کره دیگرر انگیرزه     حق بنده خویش انجام می

 .(2/811: 8188)سبیانی، ماند داد  آ ، باقی نمیرغم قدرت بر انجامارتکاب گناه، علی
در منابع زیدی عمدتای اعم از منابع متقدم و متیخر، عصمت از نظر لغوی، تمسک بره  

)شارفی،  شده  اشد  در امر مخوف، حفن، معن، منع از واقع(828: 8129)الرسی، چیزی، منع 
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: 8129)الرسای،  انرد  دهکرهی معرفی و آ  را نوعی تییید و لط  از جانب الا (2/202: 8188

زنرد بردو    البته لطفی که به واسطه آ  معصیت از روی اختیار از انسا  سرر نمری   .(827
عصمت از دیردگاه زیدیره در اصرطلاح،     .(8/928: 8181)شرفی، شود منجر اینکه به الجاء 

مسرتمراّ   ةأو ترت الطاع ةردّ النفس عن تعمد فعل المعصی ةعصمال» :گونه تعری  شدهاین
 .(2/202: 8188؛ شارفی،  880: 8181)المنصاور باالله،   « التنویر عند عروضرهما لحصول اللط  و

یا ترت طاعت برای همیشه و  داند  و منع نفس از انجام معصیتعصمت به معنای برگر
شرد  برا طاعرت و    هنگرام مواجره   و این ناشی از لط  و تنویر قلب استاز روی عمد 
 معصیت است.

کنیم. البتره  اختصار بیا  میدر بیا  حقیقت عصمت وجوهی ذکر شده که در اینجا به
باید توجه داشت که از نگاه زیدیه، عصمت از جملره شررو  امامرت نیسرت و لرذا در      

هم بره   جز آنچه به آ  اشاره کردیم دست یافت، اگرچیزی توا  به منابع زیدیه کمتر می
مناسبتی به بح  عصمت پرداخته شده به معانی لغوی یا نهایتای تعریر  آ  اشراره شرده    

 است.

 . عصمت ثمره تقوا1. 1

های عادی و معمولی کیفیتی نفسرانی اسرت کره صراحبش را از ارتکراب      تقوا در انسا 
ادی ایرن  های عدارد. وقتی کمترین ارر تقوا در انسا ها و گناها  باز میبسیاری از زشتی

اش برسرد صراحبش بره درجره عصرمت      ترین مرتبره است بنابراین اگر این تقوا به کامل
کنرد، بره طروری کره برا چنرین       رسد و از ارتکاب هر گونه کار زشت خودداری مری می

عصمتی که در نتیجه تقوا و پرهیزگاری به دست آمده حتی فکرر گنراه و معصریت هرم     
شود: عصمت مطلرق و عصرمت   قسم تقسیم می کند. بنا بر این وجه، عصمت به دونمی

 نسبی. 
کررد  نهایرت   عصمت مطلق به انبیا و اولیای الاهی اختصا  دارد کره برر اررر طری    

 کنند.اند، به طوری که حتی فکر گناه هم نمیمدارج تقوا به عصمت مطلق رسیده
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هرایی کره در بسریاری از    شرود، انسرا   هرا مری  عصمت نسبی شامل بسیاری از انسا 
کننرد، مرللای در طرول    داد  آنها خودداری مری اند و از انجامارهای زشت دارای عصمتک

هایی در خصو  این گنراه  اند. چنین انسا شا  اصلای مرتکب قتل یا دزدی نشدهزندگی
: 8188)سابیانی،  اند، اگرچه کارهای زشت دیگرری انجرام داده باشرند    دارای قوه عصمت

2/811). 

 به عواقب معصیت و گناهان. عصمت ثمره علم 2. 1
آورد کره او را از  علم به عواقب برخی از کارها در انسا  قوه و حالتی را بره وجرود مری   

. طباطبایی در (8/213: 8923؛ خارازی،  2/813: 8188)سبیانی، دارد داد  آ  کارها باز میانجام
 گوید:  این باره می

ت، اعم از صرغیره و  ای است که به واسطه آ  ارتکاب مطلق معصیعصمت قوه
باشد و مستفاد از آیات قرآنی این است که عصرمت از  کبیره، از انسا  محال می

باشرد کره برا وجرود آ  معصریت هرگرز صرادر        قبیل علم به قبح معصریت مری  
برود  مرایعی داشرته باشرد.     شود، مانند کسی که علم قطعی به سم و مهلکنمی

نوشد. هر گاه علم بره عواقرب   ا نمیهیچ انسا  عاقلی با اختیار خود این مایع ر
گونره اسرت کره انسرا  را از ارتکراب آ  کارهرا براز        دنیوی برخی از افعال این

های برگزیده به عواقرب اخرروی معاصری    دارد، بدو  شک علم انبیا و انسا می
گونه حجابی لوازم و آررار و تبعرات گناهرا  را برا چشرم تعیرین       که بدو  هیچ
 . (2/293: 8908)طباطبایی، دارد ا از انجام معاصی باز میکنند آنها رمشاهده می

بعد از اینکه عصمت را نروعی   (1/01: 8180)طباطبایی،  المیزا البته طباطبایی در تفسیر 
دارد، از علم دانسته که صاحبش را از معصیت و خطا و به طور کلری گمراهری براز مری    

علوم معمولی افراد دیگر، متمایز ضمن بح  مشروح و مفصلی درباره این علم آ  را از 
شود. طباطبایی غفلرت  داند، به طوری که مغلوب قوای دیگر نمیو تیریر آ  را دائمی می

دانرد کره   داد  عملری مری  توجهی به قوای شعوری مختل  در انسا  را علت انجامیا کم
نباید صورت بگیرد، به این ترتیب جمیع تخلفرات بررخلاف تقروا یرا هرر یرک از ایرن        
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اسباب، به دلیل غلبه برخی از این اسباب و قوا بر دیگری است. اما قوه عصمت گرچره  
دارای سبب شعوری علمی است ولی مانند علوم و ادراکات متعرارف نیسرت، کره اگرر     

 یافت.چنین بود تخل  و اشتباه به آ  راه می

 . عصمت نتیجه توجه به عظمت و حبّ به پروردگار3. 1
معرفت، خدا و خالقش را بشناسد و غرق در مشاهده کمال الاهری   هر گاه انسا  با کمال

کنرد کره   و صفات جلال و جمال او شود در نفس خود کشش و تعلق خاطری پیردا مری  
کنرد، بره طروری کره هرر چیرزی کره        رضای خداوند را با هیچ چیز دیگری عود نمی

مقام عصمت کند و این هما  مخال  امر و رضای خداوند باشد زشت و قبیح جلوه می
داد  معاصری نیسرت، بلکره حتری     تنها حاضر به انجاماست که انسا  در چنین مقامی نه

. همّ و غمّ چنین شخصی (8/213: 8923؛ خرازی، 2/812: 8188)سبیانی، فکر گناه هم نیست 
نه به سبب جهنم و بهشت بلکه فقط به سبب خشو  و خضو  در برابر خردا و محبرت   

ما عبردتک خوفرای م رن نرارت ولَا طمعرای فری       »فرماید:  ( میالاهی است. حضرت علی )
تو را به دلیل تررس  » ؛(20/812: 8171)مجلسی، « جنتک انّما وجدتُک أهلای للعبادة فَعبدُتک

از جهنم یا طمع در بهشت عبادت نکردم، بلکه به دلیل اینکه شایسته پرستشری عبرادت   
 «.کردم

ی حقیقرت عصرمت، وجره دوم از شرمول     رسد از میا  وجوه ذکرشده برابه نظر می
بیشتری نسبت به دو وجه دیگر برخوردار است، چراکه اگر ما عصمت را ناشی از علرم  
بدانیم، با وجود این علم متمایز از علوم متعارف دیگر، تقوا و نیز معرفت بره عظمرت و   
حب پروردگار را در پی خواهد داشت. به عبرارت دیگرر، عصرمت، ناشری از علرم بره       

گیررد؛ در  ای که این علم، تحت تیریر قوای دیگر قررار نمری  ب اعمال است، به گونهعواق
گونه تخل  و اشتباهی در آ  راه ندارد و لذا به واسطه همین علرم و آگراهی،   نتیجه هیچ

یابد و نوعی تقوا و خداترسی در او بره  انسا  خود را در محضر کمال لایتناهی الاهی می
 آید.وجود می
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 عصمت در تفکر امامیه و زیدیه . جایگاه6

ها و نقا  اختلافی بین امامیه و زیدیه مسرئله عصرمت اسرت کره زیدیره      یکی از دیدگاه
قائل به عصمت همه ائمه از گناه و لغزش نیستند، در حالی که اعتقراد امامیره از گذشرته    

 بعد از تصرریح  اعتقاداتتا کنو  بر عصمت همه ائمه بوده است. شیخ صدوق در کتاب 
« انرد اعتقاد ما بر این است که همه آنها معصوم از خطرا و لغرزش  »فرماید: به نام ائمه می

داند و . شیخ مفید نیز وجود امام معصوم را در هر زمانی لط  خدا می(31: 8181)صدوق، 
 اوائرل المقرالات  . همرو در کتراب   (11ب:  8189)مفیاد،  آ  را بر او واجب دانسرته اسرت   

مقام انبیا در تنفیذ احکام، اقامه حردود، حفرن شررایع و تیدیرب     قائم ائمه که»نویسد: می
اعتبراری و  ای که موجرب بری  اند مانند انبیا معصوم هستند و ارتکاب گناها  صغیرهمردم

استخفافشا  شود مطلقای درباره آنها جایز نیست و از آنها سهو و نسیا  در امور دینی نیرز  
 .(21و  22ج:  8189، همو)« جایز نیست

مقائم نبروت و در جهرت حفرن شرریعت     زیدیه گرچه امام را همانند امامیه تابع و قائم
هی تابعة للنبوة فی الوجه الذی وجبت له لأ ّ الأئمة علیهم السرلام یقومرو  مقرام    »دانند می

الأنبیاء علیهم السلام فی تبلیغ الشریعة و إحیاء ما اندرس منها، و مقاتلرة مرن عنََردَ عنهرا و     
امرا از نظرر    (2/873: 8181)شارفی،  « لم تکن إلاّ بإذ  من الشار  و اختیرار منره کرالنبوةّ    لهذا

کسی نیسرت   ،به خلاف امامیه ،مصداقی در امامت دیدگاه خاصی دارند. امام در نزد زیدیه
علری  »که معصوم و به اسرار علم الاهی آگاه باشد و آ  را از امامی به امام دیگر نقل کنرد.  

عد الإمام عند الزیدیة ذلک الرجل المعصوم الرذی بیرده أسررار العلرم الخفری      کل حال لم ی
داننرد و  ، بلکه زیدیه فقط پنج تن را معصوم می(823تا: )عمرجی، بی« ینقلها من إمام إلی إمام

اند و قائرل بره عصرمت همره     نص بر امامت را نیز فقط بر امام علی و حسنین ) ( پذیرفته
 .(812و  818: 8311، همو؛ 32: م دمه کتاب، ص8922ی  الله، )المهدی لدائمه نیستند 

إ نِّری جاع لُرک   »در جایی از کتابش با توجه به آیه  ینابیع النصیحةکتاب  نویسندهالبته 
گوید عصمت در می (821)ب ره: « ل لنَّاس  إ مامای قالَ وَ م نْ ذُرِّیت ی قالَ لا ینالُ عهَْد ی الظَّال م ین

دانیم فقط در محمد، علی، فاطمه و حسنین ) ( رابرت  م تا جایی که ما میفرزندا  ابراهی
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انرد، یرا   کند: یا کسانی که منصرو  شده است. سپس اهل بیت را به دو قسم تقسیم می
شود؛ و با توجه به اینکره هرر صرد سرال     افرادی که فضایل اهل بیت شامل حال آنها می
بررد، و  ا به عهده داشتند افرادی را نام مری کسانی از اهل بیت، رهبری و قیام مسلمانا  ر

گوید گرچه شی  نزول این آیره مربرو  بره اصرحاب کسرا      آنگاه در تفسیر آیه تطهیر می
توا  چنین نتیجه گرفت که آیره شرامل همره کسرانی     است ولی با توجه به عموم آیه می

 .(101و  199و  172: 8122بدرالدی ، )اب است که حقیقتای اسم اهل بیت بر آنها صادق است 
در نگاه زیدیه رسالت آسمانی انبیا مقتضی وحی و عصمت آنها است و بعد از موت 

انرد و  اند به دوش گرفتهانبیا سنگینی این رسالت را کسانی که دارای صلاحیت و قدرت
)زیاد با  علای،    برای این کار نیازی به عصمت و معجزه یا تعیین شخص خاصی نیسرت  

ه.ق.( بسریاری از افرراد نرادا      373حمد بن قاسم الرسری )متوفرای   . به نظر م(90: 8122
اند، در حالی که چنین چیزی درباره انبیا و ائمه، مگرر  گناها  کبیره را به انبیا نسبت داده

گوید خطا و نسیا  انبیا از روی خطا و نسیا ، جایز نیست. او بعد از بیا  این مطلب می
ی که خداوند به آنها ارزانی داشته جایز نیسرت، امرا در   در امر دین به واسطه تییید و لطف

 .(827: 8129)الرسی، بسا خطا و نسیا  از آنها واقع شود امور دنیوی چه
العصرمة عنردنا عرن الکبرائر و هری عنردهم عرن الکبرائر         »زیدیه با ذکر این عبارت 

بائر و آنچه ، عصمت انبیا را به ک«عصمت»ضمن تبیین واژه  (12: 8122)حاوثی،  « والصغائر
اند و چو  ملائکه مصو  از عمد و خطا هستند اند، محدود کردهمیمور به آورد  آ  بوده
رسد زیدیره احتمرال خطرا را در حروزه مسرائل      دانند. به نظر میآنها را از انبیا افضل می
دانند و اگرچه بنا به تصریح آیه تطهیر و برخی از روایات، قائرل  دیگر از انبیا منتفی نمی

پذیرنرد.  به عصمت پنج تن نیز هستند، ولی چنین دیدگاهی را نیز راجع به پنج ترن مری  
شرود، معصروم   یعنی آنها را فقط در خصو  کبائر و آنچه مربو  بره حروزه دیرن مری    

داننرد ولری   دانند. البته باید توجه داشت گرچه زیدیه عصمت را شرر  امامرت نمری   می
داننرد  ردّ یا ارباتش نیست، آ  را منتفری نمری   راجع به عصمت افراد دیگر چو  دلیلی بر

 .(22و  12)برای مطالعه بیشتر، نک.: همان: 
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 . زیدیه و دلایل نفی عصمت ائمه4

انرد. در ایرن نوشرتار ابتردا     زیدیه در نفی عصمت ائمه به دلایل متعددی تمسرک کررده  
میره در لرزوم   کنیم. سپس ضمن بیا  دلایل اماتک دلایل آنها را تا حد امکا  ذکر میتک

ه.ق.(  711-113عصمت ائمه دلایل زیدیه را نیز نقد خواهیم کرد. امام یحیی بن حمزه )
بعد از بیا  این مطلب که ائمه زیدیره، معتزلره و اشراعره، بررخلاف شریعه ارناعشرری و       

)صابیی،   داننرد اسماعیلیه، قائل به وجوب عصمت امام نیستند و آ  را از شرایط امام نمی

 کند.برای اربات مدعایش دلایل زیدیه در نفی عصمت ائمه را بیا  می (811: 8187

 . فقدان دلیل1. 3
اولین چیزی که زیدیه را بر آ  داشت که اشترا  عصرمت را نفری کننرد، تحرت عنروا       

بود که دربرگیرنده دلایل متعددی است. به این معنرا کره هریچ دلیلری برر      « مطالبه دلیل»
م وجود ندارد، چراکه عصمت امام نه از راه ضرورت و وجوب اشترا  عصمت برای اما

نه با استدلال عقلی و نه با نص و خبر متواتر و نه حتی برا تمسرک بره قرول خرود امرام       
 .(12تا: حمزة العلوی، بی)اب پذیر نیست اربات

 نبودن شرط عصمت برای امامالف. بدیهی

راکه اگرر ایرن مسرئله بردیهی     ادعای بداهت و ضرورت عقلی در اینجا جایگاهی ندارد، چ
کردند، در حالی که اصل وجوب وجود امام برای همه بردیهی  بود باید همه آ  را درت می

 .)همان(بود  اشترا  وجوب عصمت برای امام و ضروری نیست، چه رسد به بدیهی

 اعتباری استدلال عقلیبیب. 
. زیدیره دربراره اسرتدلال    توا  این اشترا  عصمت را رابت کردبا استدلال عقلی نیز نمی

« إ  ادعیتم علم ذلک بنظر العقل فالنظر عنردکم باطرل لا معتمرد علیره    »گویند: عقلی می
ادعای علم از راه استدلال عقلی نیز در اینجرا جایگراهی نردارد، چراکره نظرر و      »؛ )همان(

 «.استدلال در نزد شما باطل است و اعتمادی به آ  نیست
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 بودن تمسک به قول امامو ناممکنفقدان نص و خبر متواتر ج. 
پرذیر نیسرت، چراکره    بود  عصمت برای امام از راه قول خود امام نیز ارباتعلم به شر 

قبول قول امام قبل از ربوت عصمت او با دلیل دیگری به جز قول او لازم است، در غیرر  
 آید.این صورت دور لازم می

 فقدان ملازمه بین عصمت و جانشینی پیامبرد. 
 امرام جانشرین پیرامبر اسرت و چرو       »زوم عصمت امام با تمسرک بره ایرن دلیرل کره      ل

« مقرام پیرامبر اسرت بایرد معصروم باشرد      پیامبر معصوم است امام هم که جانشین و قائم
شویم کره: بره چره    پذیرفتنی نیست، چراکه ما در برابر این ادعا با این پرسش مواجه می

عصمت نبی بره  »نیز معصوم باشد؟ اگر گفته شود  دلیل اگر پیامبر معصوم است باید امام
این دلیل است که او متولی صلاح دین و بیا  احکام و حفن نصرب و قروام نظرام دیرن     

، در جرواب  «بوده است. امام نیز جانشین او در این امور بوده و لذا بایرد معصروم باشرد   
ز نظر ما، پیامبر گویید وجود عصمت پیامبر به این دلیل است؟ اخواهیم گفت از کجا می

محل نزول وحی و معلم دین بوده، در حالی که شرما عصرمت پیرامبر را بره ایرن دلیرل       
گونه نیست، پس عصمت او نیز از نگاه شما نباید واجرب  منکرید، حال آنکه امام نیز این

 .)همان(باشد 

 . تبیین حقیقت و معنای امامت2. 3
اند تبیین و بررسی امامت اقامه کرده دلیل دیگری که زیدیه در نفی اشترا  عصمت برای

حقیقت و معنای امامت است، بدین معنا که حقیقت و معنای امامت به یک امر ربروتی و  
 گردد.یک امر عدمی باز می

 ال . امر ربوتی در امامت که هما  نفوذ شرعی حکم بر دیگرا  است.
 نداشتن شخص دیگری بر او است.ب. امر عدمی که هما  ریاست

بود  امامت بر عصمت از سه حال خارج نیسرت. بره عبرارت    وی دیگر، متوق از س
. وصر   1دیگر، وجوب و ضرورت عصمت برای امرام از سره فررد خرارج نیسرت:      
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. وصر  عصرمت   9. وص  عصمت به سبب امر عردمی؛  3عصمت به سبب امر ربوتی؛ 
تروا   مری  برای هر دو. در حالی که هر سه قسم باطل است. در تبیین بطلا  صورت اول

گفت حکم امیر و قاضی بر دیگرا  شرعای نافذ است در حالی کره هریچ کسری قائرل بره      
ای که در ناحیره  عصمتشا  نیست. قسم دوم و سوم نیز باطل است، چراکه امیر و قاضی

اش نافرذ نیسرت، برا اینکره     ندارد، حکم امام دربارهدسترسی دوری بوده و به حکم امام 
 .(11تا: حمزة العلوی، بی؛ اب 811: 8187)صبیی، نیست کسی قائل به عصمت آ  دو 

 نبودن نصب امام معصوم بر خداوند. واجب3. 3
داد و اگر ایرن  اگر نصب امام معصوم بر خداوند واجب بود، او باید این کار را انجام می

 شد، در حالی که چنین چیزی بر ما آشکارکار را انجام داده بود بر ما آشکار و معلوم می
در  (.811: 8187)صابیی،   نشده است. پس نصب امام معصوم بر خداونرد واجرب نیسرت   

عبارت قدری نامفهوم است، ولری   الامام المجتهد یحیی بن حمزة و آراؤه الکلامیةکتاب 
کنرد و  تر بیا  میدلیل خود را واضح (11تا: حمزة العلوی، بی)اب  مشکاة الانواراو در کتاب 

داد و اگرر انجرام   م معصوم بر خدا واجب بود این کار را انجام میگوید اگر نصب امامی
گشت تا مردم از وجود او در امرور دینری و دنیروی خرود     داده بود موجود و آشکار می

استفاده کنند، در حالی که خداوند چنین کراری نکررده اسرت. لرذا هریچ وجهری بررای        
 بود  نصب امام معصوم بر خداوند نیست.واجب

که زیدیه برای اربات مدعای خود ذکر کررده و آ  را جردای از دلایرل     دلیل دیگری
توا  گفت ادامه دلیل قبلی است( این است که فرضای اند )در حالی که میگفته آوردهپیش

ما صحت اعتبار عصمت امام را بپذیریم، آنگاه امامی که شما قائل به عصمت او هسرتید  
بات و ترت محرمات یاری کند؛ ارناعشریه وقتری  داد  واجکجا است تا مردم را در انجام

کنند که هیچ ارر و خبرری از او در دنیرا   شوند به امامی اشاره میبا این پرسش مواجه می
 .)همان(نیست 
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 امامیه و دلایل وجوب عصمت. 3

در نگاه امامیه، دلایل متعددی برای عصمت امام بیا  شده است. به نظرر آنهرا، جانشرین    
 بر عصمت از گناه باید از خطا و لغزش نیز معصوم باشد.  پیامبر علاوه 

گذشته از اینکه علما و متکلما  امامیه برای عصمت امام دلایل عقلی متعرددی ذکرر   
علم بره اشرترا  عصرمت    »گویند اساس است که میاند، این ادعای زیدیه کاملای بیکرده

برل درت نیسرت. لرذا    برای امام بلکه اصل وجوب وجود امام برای همره ضرروری و قا  
ای بردیهی و  بسرا قضریه  زیررا چره  «. گونه مسائل جایگاهی نردارد ضرورت عقلی در این

ضروری باشد ولی در ارر غفلت از موضو  و محمول و رابطه بین آ  دو، نسربت بره آ    
حکمی نداشته باشیم. در تعری  قضایای بدیهی گفته شرده اسرت کره قضرایای بردیهی      

ر و نسبت رابطه بین موضو  و محمول منجر بره تصردیق   قضایایی است که صرف تصو
تروا   شود. در مسئله اشترا  عصمت برای امام یا اصل وجوب وجرود امرام نمری   آ  می

گفت چو  این مسئله برای همه قابل درت و فهم نیست بدیهی نیست، چراکره در علرم   
ه گاه چیزی بردیهی و  نیز اشاره شده است ک (82: 8901)برای مطالعه بیشتر نک.: مظفر، منطق 

توجهی، فقدا  سرلامت ذهرن یرا    ضروری است ولی با این حال انسا  آ  را به دلیل بی
 کند و به آ  علم ندارد.حواس انسا ، یا به دلیل وجود شبهه درت نمی

 . ادله عقلی1. 4
انرد، امرا جرای    امامیه برای اربات عصمت همه ائمه به دلایل عقلی متعددی تمسک کرده

تر آنکه اند و شگفتست که زیدیه استدلال عقلی را در این مسئله ناتمام دانستهشگفتی ا
دهند که نظر و استدلال در نزد آنها باطل بوده و به آ  اعتماد ندارنرد   به امامیه نسبت می

ادعای علم از راه استدلال عقلری نیرز در اینجرا جایگراهی     »گویند: زیدیه در این باره می
حمازة  )ابا  « و استدلال در نزد شما باطل بوده و اعتمادی به آ  نیسرت ندارد، چراکه نظر 

. در ادامه به برخی از دلایل عقلی امامیه راجع به لزوم عصمت برای امام (12تا: العلوی، بی
 کنیم.اشاره می
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 الف. فلسفه وجودی امام یا امتناع عقلی تسلسل
به فلسفه وجرودی امرام اشراره شرده      (01د:  8189)مفید، در نگاه برخی از متکلما  امامیه 

است. از نگاه آنها، فلسفه وجودی امام جلوگیری از خطا و اشرتباهات مرردم اسرت. بره     
همین دلیل همواره باید کسانی باشند که مردم را از وقو  در خطا و لغزش حفن، و آنها 

امام را از را راهنمایی کنند. لازمه لغزش و خطای امام وجود امام دیگری خواهد بود که 
خطا و لغزش باز دارد. گاه در تبیین این مسئله از دلیل امتنا  تسلسل استفاده شده است، 

ناچار به امام دیگری نیاز خواهد بود به این بیا  که اگر از امام خطا و لغزشی سر بزند به
مرام  تا از این خطا جلوگیری و او را راهنمایی کند و اگر این امام نیز خطاکار باشرد بره ا  

دیگری نیاز خواهیم داشت و به دلیل امتنا  عقلی تسلسل، عصرمت رابرت خواهرد شرد     
و  18: 8921؛ فاضل م داد و حساینی،  800: 8172؛ بیرانی، 971: 8172؛ طوسی، 17ب:  8189)مفید، 

 .(111: 8181؛ حلی، 819
از جمله کسانی که از دلیل امتنا  تسلسل بررای لرزوم عصرمت ائمره اسرتفاده کررده       

ه.ق.( است که ضمنای حقیقت امام را نیز به ریاست عامره در   133-191میلم بحرانی )ناب
میلم تبیرین  . نکته جالب در کلام ابن(10: 8180)بیرانی، امور دین و دنیا باز گردانده است 

گویی به اشکال دومی است که در کلام زیدیره در نفری اشرترا  عصرمت     مسئله و پاسخ
مذهب بدو  اشاره به قائل یا قائلا  اشکال، ابتدا اشکال امامی ذکر شده است. این متکلم

 را تبیین کرده و سپس پاسخ داده است.  
گوید علت حاجت به وجود امام هما  علت حاجت به امُررا  وی در تبیین اشکال می

و قضات است، در حالی که همه قبرول دارنرد کره عصرمت آنهرا واجرب نیسرت. پرس         
. نفروذ  1مرکب از دو چیز اسرت:  « امام»ضمن اینکه مفهوم  عصمت امام نیز لازم نیست.

. نفوذنداشتن حکم غیر بر امام. از طرفی فرد وجوب عصمت نیرز  3حکم امام بر غیر؛ 
نداشتن حکرم غیرر برر    . نفوذ3. نفوذ حکم امام بر غیر؛ 1بنا به یکی از دلایل ذیل است: 

 . هر دو.9امام؛ 
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  امیرری کره در ناحیره دوری بروده و     در حالی که هر سه قسرم باطرل اسرت. چرو    
اش محقق نیست، با اینکه همه دسترسی به حکم امام ندارد هیچ یک از این اقسام درباره

 .(12)همان: نبود  او اتفاق نظر دارند بر معصوم
 گوید:کند و میمیلم در پاسخ به این اشکال به دو نکته اشاره میابن
از دو قید مذکور است، چراکره ایرن دو قیرد     اولای ما قبول نداریم که امامت مرکب .1

شرود،  یکی وجودی و دیگری عدمی است و از این دو حقیقت محصرلی ترکیرب نمری   
بلکه حقیقت امام از نظر ما ریاست عامه در امور دین و دنیا است و ایرن دو قیرد لازمره    

 این ریاست عامه است.
لزوم متابعت امام  او ضمن بیا  دلایل وجوب عصمت امام از جمله لزوم تسلسل، .3

بود  عزل امام در صورت خطا، که هر کدام را جداگانه تشریح کرده، حصر را و ناممکن
کنرد کره چره اشرکالی     پذیرد و بر فرد قبول به این نکته اشاره میدر اقسام مذکور نمی

دارد که وجوب عصمت به دلیل نفوذ حکم امام بر همه مسلمانا  باشد و امیر مفررود  
ل حکمش بر همه مسلمانا  نافذ نیست. در نتیجه علت وجروب عصرمت   در فرد سؤا

 .(10)همان: در او محقق نیست و لذا معصوم نخواهد بود 
میلم اساسای بین امُرا، قضات و امام تفاوت ماهوی قائل شده است، علاوه بر اینکه ابن
و اسرت  کند که متابعت امیر و قاضری بره صررف اینکره قرول ایرن د      این نکته را بیا  می

مقام قول امام است پرذیرفتنی اسرت.   پذیرفتنی نیست، بلکه به این دلیل که قول آنها قائم
لذا اگر اوامر این دو مخال  شریعت باشد بر مردم واجب است بره امرام مراجعره کننرد     

 (.27)همان: 

 گردانی مردماز دست دادن جایگاه و رویب.   

انکار نسبت به او لازم است یا لازم نیست. اگر امام کار خطایی انجام دهد یا اعتراد و 
اگر به واسطه خطا و لغزشی که از او سر زده اعتراد به او واجرب باشرد عرلاوه برر از     
دست داد  جایگاه و اعتبارش در قلوب اطرافیا ، کسی از او تبعیرت نخواهرد کررد، در    

واجب نباشرد  حالی که هدف از نصب امام پیروی از او است؛ و اگر اعتراد به این کار 
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 8189)مفیاد،  وجوب نهی از منکر ساقط خواهد شد، در حالی که این حرف باطل اسرت  

 .(819و  18: 8921؛ حلی، 17ب: 

 نقض غرضج. 

در صورت صدور گناه از امام، یا از چنین امامی باید پیرروی کررد در حرالی کره چنرین      
باطرل اسرت؛ یرا نبایرد از چنرین      « دْوا  وَ لا تَعاوَنُوا علََی الْإ رْم  وَالْعُ»چیزی به موجب آیه 

: 8181)حلای،  ای بر وجود امام مترتب نیسرت  امامی متابعت کرد که در این صورت فایده

ترری ایرن برهرا  را مطررح کررده اسرت. بیرا  وی        . شیخ طوسی برا بیرا  صرریح   (117
لام الامرام علیره السّر   »گویرد:  می الرسائل العشردربردارنده برها  دوم نیز هست. وی در 

عن السهو والنسیا ، بردلیل   -معصوم من أول عمره الی آخره فی أقواله و أفعاله و تروکه
انه لو فعل المعصیة لسقط محله من القلوب، و لرو جراز علیره السرهو والنسریا  لارتفرع       

امام باید از اول تا آخر عمررش  »؛ (31: 8181)طوسی، « الوروق باخباراته، فتبطل فائدة نصبه
و ترت، از سهو و نسیا  معصوم باشد. زیررا اگرر مرتکرب معصریت شرود      در قول، فعل 

ها از دست خواهد داد؛ و اگر سهو و نسیا  او جرایز باشرد دیگرر    جایگاهش را در قلب
 «.ای بر انتصابش نخواهد بوداعتماد و اطمینانی به اخبار او نیست. در نتیجه فایده

 حفظ دین و پاسداری از آند. 
نبرود  امرام،   حفن دین و پاسداری از آ  است. در صرورت معصروم   از جمله شئو  امام

 8189)مفیاد،  دین مصو  از زیاده و نقصا  و به طور کلی مصو  از تحری  نخواهد برود  

 .(113: 8181؛ همو، 812و  18: 8921؛ حلی، 801: 8172؛ بیرانی، 17ب: 

 تلازم در مسئله عصمت و جانشینی پیامبره. 
دانند. زیرا ه، مسئله جانشینی پیامبر و عصمت را ملازم یکدیگر میامامیه، به خلاف زیدی

حفن شریعت به واسطه امت ممکن نیست. چو  خطای امت جایز است، در حرالی کره   
امام که جانشین پیامبر اسرت همره خصوصریات و شرئو  پیرامبر در او محقرق اسرت و        
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ر واجرب اسرت.   گرردد. لرذا عصرمت امرام هماننرد پیرامب      شریعت به واسطه او حفن می
 گوید: نوبخت با توجه به همین مطلب میابن

لأ ّ الشرّیعة امّا ا  تحفن بالأمّة أو به والأمّة یجوز خطاؤها و الاّ لم یکن له علیره  
أَ فَإ  ْ ماتَ أَوْ قُت لَ »و لا قوله تعالی: « ألا لا ترجعوا بعدی کفّارا»السّلام أ  یقول: 

فلابدّ منه، و لأ ّ خصائص الرسّول متحقّقة فی الإمرام مرن   « انْقَلبَْتُمْ علَی أَعْقاب کمْ
کونه یولّی و لا یولّی علیه و یعزل و لا یعزل إلی غیره، فوجب عصمته کعصرمته  

 .(271: 8929؛ حلی، 02: 8189نوبلت، )اب 

وی ابتدا با شاهدآورد  حدیلی از پیامبر و یک آیره از قررآ  جرواز خطرای امرت را      
ها و شئو  پیرامبر،  داند. سپس تمام ویژگیام را متصدی حفن دین میکند و اماربات می

 داند.از جمله عصمت، را در امام محقق لازم می
از نگاه امامیه، به خلاف زیدیه، وحی تنها دلیل عصمت نیسرت ترا بره ایرن واسرطه      

شود معصوم نیسرت، بلکره امرام ماننرد پیرامبر شرئو  و       بگوییم هر کس به او وحی نمی
نداشتن دیگرا  بر او، یرا  ت متعددی دارد، از جمله ولایت بر دیگرا  و ولایتخصوصیا

گونه که پیامبر معصوم است امرام نیرز بایرد    بود  عزل او. پس هما عزل افراد و ناممکن
 معصوم باشد.

شود. هرچند زیدیره در  شده، ضرورت امام معصوم اربات میبا توجه به دلایل عقلی گفته
ر نفی عصمت امام، در وجود امام معصوم به این دلیل که ظراهر و آشرکار   آخرین دلیل خود ب

اند، اما متیسفانه این نوشرتار بره   فایده دانستهاند و وجود امام غایب را بینیست تشکیک کرده
کررد   فلسفه وجودی امام زما  در پس پرده غیبت اختصا  نیافته و مجالی هم برای مطرح

جمالی به زیدیه در این خصو  ایرن اسرت کره هریچ منرع      این موضو  نیست. ولی پاسخ ا
عقلی وجود ندارد که راهنمایی و ارشاد و به طور کلی انتفا  از امام در امور دینری و دنیروی   

توانرد برا هردایت معنروی خرود مرردم را       منو  به حضور فیزیکی امام باشد، بلکه امرام مری  
وجَْرهُ  »فرماینرد:  شده است آ  حضرت مری راهنمایی کند. در روایتی که از امام زما  ) ( نقل 

هْرل   ال انتْ فاَ   ب ی ف ی غیَبتَ ی فکَالانتْ فاَ   ب الشَّمسْ  إ ذاَ غیبتها عنَ  الیْبَصْاَر  السَّرحاَبُ وَ إ نِّری لیَمََرا ٌ ل یَ   
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وجره انتفرا  از   »؛ (1، ح11، بااب  2/293: 8911)صدوق، « الیْرَدْ  کماَ أَ َّ الن جوُمَ أمَاَ ٌ ل یهَلْ  السَّماَء 
ها پنها  سرازد  من در زما  غیبتم، مانند انتفا  از خورشید در زمانی است که ابر آ  را از دیده

 «.ها هستندو من اما  اهل زمینم، همانند ستارگا  که اما  اهل آسما 
طباطبایی نیز به مناسبتی در پاسخ به این پرسش، ضمن بیا  اینکه اینهرا بره حقیقرت    

 گوید:  اند، مینبردهامام پی 
وظیفه امام تنها بیا  صوری معارف و راهنمرایی ظراهری مرردم نیسرت و امرام      

که وظیفه راهنمایی صوری مردم را به عهده دارد همچنرا  ولایرت براطنی    چنا 
کنرد و  اعمال را به عهده دارد و او است که حیات معنروی مرردم را تنظریم مری    

دهد. بدیهی است کره حضرور و غیبرت    حقایق اعمال را به سوی خدا سوق می
جسمانی امام در این باب تیریری ندارد و امام از راه براطن بره نفروس و ارواح    
مردم اشراف و اتصال دارد، اگرچه از چشرم جسرمانی ایشرا  مسرتور اسرت و      

 .(831: 8911)طباطبایی، وجودش پیوسته لازم است 

 . ادله نقلی2. 4

 الف. آیات

با توجه به آیات متعددی از قرآ  کریم، از جمله آیه تطهیر، آیه ابرتلا،  توا  عصمت ائمه را می
الامر، آیه صادقین، آیه ذکر و آیره عهرد اربرات کررد. بره ایرن آیرات در        آیه شهادت، آیه اولی

ه.ق.(، ابوالصرلاح   119کلمات بسیاری از علما و متکلما  امامیه همچو  شیخ مفید )متوفای 
ه.ق.( تمسک شده است که در اینجرا   114شیخ طوسی )متوفای  ه.ق.( و 117حلبی )متوفای 

 کنیم.مجالی برای بررسی همه آنها نیست. در ادامه فقط سه آیه را بررسی می

 آیه عهد
انرد آیره   از دلایلی که به گفته شیخ طوسی اصحاب امامیه برای عصمت امام اقامره کررده  

 (821)ب اره:  « نْ ذُرِّیتی قالَ لا ینالُ عهَْرد ی الظَّرال مین  قالَ إ نِّی جاع لُک ل لنَّاس  إ مامای قالَ وَ م »
گیررد  است. در این آیه بیا  شده که عهد الاهی که هما  امامت است به ظالم تعلق نمری 
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مطلق ظلم است، به طوری که ظلم به خویشتن و ظلم بره دیگررا  را   « ظلم»و منظور از 
ظالمانه انجام داده و توبه کرده، گرچه  گیرد. حتی اگر کسی در گذشته نیز عملدر بر می

شود، ولی باز عموم آیره بره دلیرل ظلمری کره در گذشرته داشرته        اکنو  ظالم نامیده نمی
زد  آیه به حالی دو  حال دیگر نیازمند دلیل اسرت.  رو تخصیصشود. از اینشاملش می

 .(2/211: 8912همو،  ؛8/113تا: )طوسی، بیگیرد بنابراین، عموم آیه همه احوال را در بر می

 الامرآیه اولی
یا أَیهاَ الَّذینَ »اند آیه از جمله آیاتی که امامیه برای اربات عصمت ائمه به آ  تمسک کرده

است. خداوند در این آیه  (13)نسا:: « آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُول ی الْیمَرْ  م نکُم
الامر اطاعت یامت مخاطب قرار داده تا از او و رسول خدا و اولیهمه مؤمنا  را تا روز ق

اش الامر را ائمه و اطاعت را نیز از حی  زمانی و گسرتره کنند. شیخ طوسی مصداق اولی
گوید چنین اطاعت مطلقی از هیچ کس جایز نیست، مگر در صورتی داند و میمطلق می

نرین اطراعتی از امُررا و علمرا     که آ  شخص مصو  از سهو و اشرتباه باشرد. وجروب چ   
 پذیرفتنی نیست، بلکه فقط در خصو  ائمه لازم است.

أنهم الأئمة من آل محمد ) ( فلذلک أوجب اللَّه تعالی طاعتهم بالإطلاق، کمرا  
أوجب طاعة رسوله و طاعة نفسه کذلک. و لا یجوز إیجاب طاعة أحد مطلقای إلا 

و لیس ذلک بحاصل فی الامرراء و لا   من کا  معصومای میمونای منه السهو والغلط،
العلماء، و إنما هو واجب فی الأئمة الذین دلت الأدلة علی عصمتهم و طهرارتهم  

 .(9/291تا: )طوسی، بی

بود  طاعرت،  را ائمه دانسته، با توجه به عام« الامراولی»ابوالصلاح حلبی نیز مصداق 
گوید با وجرود اطرلاق امرر بره     ش، میداند. در ادامه، در تبیین استدلالآنها را معصوم می

پیروی از ائمه در هر چیزی، اگر کار زشتی از آنها جایز باشد چنین چیزی، امر بره قبریح   
و لا أحد قال بذلک فری اییره إلاّ خرص بهرا     »است و در خصو  خداوند محال است: 

علیای والحسن والحسین والتسرعة مرن ولرد الحسرین ) ( و لأ  عمروم طراعتهم مقرتض        
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متهم لانه لوجاز علیهم القبیح مع الاطلاق الأمر بطاعتهم فی کرل شریء لکرا  ذلرک     لعص
 .(31: 8179)حلبی، « أمرای بالقبیح المتعذر عنه تعالی

 آیه صادقین
)توباه:  « یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کونُروا مَرعَ الصَّراد قینَ   »فرماید: خداوند در قرآ  می

شی  نزول این آیه را مربو  به حضرت علی ) ( دانسته ولی حکم آیره   . شیخ مفید(883
را به همه ائمه تسرّی داده است. او با بیا  اینکه شواهد فراوا  در این باره وجرود دارد،  
از باب نمونه شاهد صحت این تیویل را چنین ذکر کرده است که خداوند برا توجره بره    

ین فرا خوانده، لذا منادی غیر از منادی الیه است. اینکه همه مؤمنا  را به پیروی از صادق
چو  ممکن نیست کسی را به اتبا  و پیروی از خود آ  شخص دعوت کند. مسلمای مراد 

شود همره را بره پیرروی از    آیه همه صادقین نیستند، چو  هر مؤمنی صادق است و نمی
انرد یرا   دهشر خودشا  دعوت کند. پس بعضی از صرادقین منظرور بروده کره یرا شرناخته      

ناشناخته. اما باید دلیلی بر اینکه آنها چه کسانی هستند وجود داشته باشد وگرنه تکلی  
ای برخلاف آنچه ما بره  به پیروی از صادقین ساقط است. بنا بر نظر شیخ مفید، هیچ فرقه

علاوه، با توجه به اطلاق امر پیرروی در آیره،   آ  اشاره کردیم دلیلی اقامه نکرده است. به
 .(890ج:  8189)مفید، شود صمت ائمه رابت میع

ابوالصلاح حلبی نیز عصمت مطلق ائمه را از این آیه استفاده کرده اسرت. بره اعتقراد    
او، امر به پیروی و همراهی با صادقین به چیز خاصی مقیرد نشرده اسرت. لرذا وجروب      

نیز هسرت   تبعیت و پیروی از ائمه در همه امور لازم بوده و همین مقتضی عصمت ائمه
 .(31: 8179؛ حلبی، 803: 8171)حلبی، 

 روایاتب. 
نشد  عصرمت  یکی از چیزهایی که زیدیه در نفی اشترا  عصمت بیا  کرده بودند رابت

برای امام از راه قول خود امام بود، چراکه قبول قول امام قبل از ربوت عصمت او با دلیل 
 آید.دور لازم میدیگری به جز قول او لازم است، در غیر این صورت 
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گونه که در ضمن مدعا نیز اشاره شده، اگر ما در ابتردا برا   در پاسخ به این ادعا، هما 
دلیل دیگری همچو  ادله عقلی و آیات قررآ  عصرمت ائمره را رابرت کرردیم بره نظرر        

رسد بعد از این دیگر محذوری برای تمسک به قول ائمره در اربرات عصرمت بررای     می
 ید آ  وجود نداشته باشد.کم تییائمه یا دست

خروبی از آ  لرزوم عصرمت    کنیم که بهدر اینجا فقط به یک روایت از ائمه اشاره می
پرذیر  ائمه قابل اربات است. ضمنای این روایت از لحاد سندی نیز صحیح است و خدشره 

ها و صرفات ائمره   ای را در بیا  ویژگینیست. اسحاق بن غالب از امام صادق ) ( خطبه
 فرماید:  ل کرده است. امام صادق ) ( در این خطبه می) ( نق

إ  َّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ أَوضْحََ ب یَئ مَّة  الهُْدَی م نْ أَهلْ  بَیت  نبَ ینَا عَنْ د ین ه  ... فَلَمْ یزَل  اللَّهُ 
زَلْ مرَْع یای ب عرَین  اللَّره    تبََارتَ وَ تَعَالَی یختَْارُهُمْ ل خَلْق ه  م نْ وُلْد  الْحسَُین  ) ( ... لَمْ ی

یحْفَظُهُ وَ یکلؤَهُُ ب س تْر ه  مَطْروُدای عَنْهُ حبََائ لُ إ بلْ یسَ وَ جُنوُد ه  مرَدفْوُعای عَنرْهُ وقُرُوبُ    
الْغوََاس ق  وَ نُفوُثُ کلِّ فَاس قٍ مَصرُْوفای عَنْهُ قوََار فُ الس وء  مبُْرَأی م نَ الْعَاهاَت  مَحْجوُبای 

؛ (8/279: 8922)کلینی، الآْفاَت  مَعْصوُمای م نَ الزَّلَّات  مَصوُنای عَن  الْفوَاَح ش  کلِّهَا  عَن 
خداوند به واسطه ائمه از اهل بیت پیامبر دین خود را آشکار ساخت ... خداوند 
پیوسته آنها را از فرزندا  حسین ) ( انتخاب نمود ... پیوسته در مرعی و منظرر  

هرای  کنرد. دام او را حفن و با پرده خویش از او مراقبت مری  خدا بوده خداوند
هرا و افسرو  هرر    شیطا  و لشکریانش را از او دور کرده و از او گستره تاریکی

هرا برکنرار   آورد  به بدی دور سراخته و از آفرت  فاسقی را دفع نموده و از روی
 باشد.ها مصو  میها معصوم و از همه زشتینموده و از همه لغزش

 تیجهن

ای مسئله عصمت از نگاه زیدیه و امامیه این نتیجه بره دسرت   با توجه به بررسی مقایسه
شده میا  این دو فرقه شیعی است، آمد که گرچه اصل امامت از اصول اساسی و پذیرفته

ولی گذشته از اختلافی که این دو در مسئله امامرت، از نظرر مصرداقی بعرد از شرهادت      
ترین خصیصه امامت، یعنی اشرترا   یگر پیدا کردند، راجع به مهمسیدالشهداء ) ( با یکد
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عصمت ائمه، نیز با امامیه دچار اختلاف نظر شدند. در منرابع زیردی، بررخلاف امامیره،     
های عصمت عمدتای حول معنای لغوی یا نهایتای معنای اصطلاحی آ  اسرت. زیدیره   بح 

طهیر و روایاتی کره در ایرن زمینره    فقط به عصمت انبیا و اصحاب کساء با توجه به آیه ت
وجود دارد اذعا  دارند، ولی قائل به وجوب اشترا  عصمت برای امام نیستند و دلایلی 

ند، امرا دلایرل ذکرشرده در جهرت نفری لرزوم       اهرا نیز برای اربات مدعای خود ذکر کرد
عصمت امام، از قوت و استحکام مطلوب، کره بایسرته بحر  علمری اسرت، برخروردار       

شود کره صررفای نروعی ادعرای     ست. از سوی دیگر، گاه در کلماتشا  عباراتی دیده مینی
بود  نظر و استدلال عقلی در اربرات لرزوم عصرمت    بدو  دلیل است. مللای ادعای ناتمام

اساس است. زیرا این نداشتن امامیه به استدلال و نظر، ادعایی کاملای بیبرای امام و اعتقاد
بینریم.  ت که ما در کتب و سیره علمی و عملی بزرگا  امامیه میادعا برخلاف چیزی اس

اند و با تبیین امامیه در کنار استدلال به آیات و روایات از دلایل عقلی متعددی بهره برده
گویی به شربهات واردشرده، وجروب اشرترا  عصرمت امرام را اربرات        این ادله و پاسخ

 اند.کرده
 

 هانوشتپی
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، ترجمه: منصور پهلوا ، قم: کمال الدین و تمام النعمة(. 1911ابن بابویه قمی )صدوق(، محمد بن علی )
 مسجد جمکرا ، چاپ سوم.

، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، الطبعة الاعتقادات(. 1111ابن بابویه قمی )صدوق(، محمد بن علی )
 اللانیة.
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 ، صنعاء: مکتبة البدر، الطبعة اللانیة.ینابیع النصیحة فی العقائد الصحیحة(. 1133بدر الدین، حسین ) ابن

، محقرق: محمرد السرید    مشکاة الانوار الهادمة لقواعرد الباطنیرة الاشررار   تا(. ابن حمزة العلوی، یحیی )بی
 الجلیند، قاهره: دار الفکر الحدی .

  ، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.مقاییس اللغة(. 1141مد )ابن فارس بن زکریا، ابی الحسن اح
قم: المؤتمر العالمی للشیخ  ،تصحیح اعتقادات الإمامیة. (ال  1119ابن نعما  )مفید(، محمد بن محمد )

 المفید، الطبعة الاولی.

لمفیرد،  ، قم: المؤتمر العرالمی للشریخ ا  النکت الاعتقادیة. (ب 1119ابن نعما  )مفید(، محمد بن محمد )
 الطبعة الاولی.

، قرم: المرؤتمر   فی المذاهب والمختارات اوائل المقالات. (ج 1119ابن نعما  )مفید(، محمد بن محمد )
 العالمی للشیخ المفید، الطبعة الاولی.

 ، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، الطبعة الاولی.الجمل. (د 1119ابن نعما  )مفید(، محمد بن محمد )

خانه قم: کتاب اکبر ضیایی،، محقق: علیالیاقوت فی علم الکلام(. 1119، ابو اسحاق ابراهیم )ابن نوبخت
 الله مرعشی نجفی.آیت

یسرباد : فررانس شرتاینر،    و -، آلمرا  مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین. (1144اشعری، ابوالحسن )
 چاپ سوم.

 ، قم: مکتبة آیة الله المرعشی، الطبعة اللانیة.مقواعد المرام فی علم الکلا(. 1141ی، ابن میلم )بحران

، قم: مجمرع الفکرر الإسرلامی، الطبعرة     النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة(. 1117ی، ابن میلم )بحران
 الاولی.

خانه عمومی امرام امیرالمرؤمنین   ، اصفها : کتابالکافی فی الفقه(. 1149حلبی، ابوالصلاح تقی بن نجم )
  (.) علی

 ، قم: انتشارات الهادی.تقریب المعارف(. 1141لبی، ابوالصلاح تقی بن نجم )ح

ی، قرم:  زنجران ، محقق: محمد نجمری  أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت(. 1919حلی، حسن بن یوس  )
 الشری  الرضی، الطبعة اللانیة.

 لطبعة الاولی.، تهرا : دار الاسوة، امناهج الیقین فی أصول الدین(. 1111حلی، حسن بن یوس  )
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الجواب الکاش  للإلتباس عن مسائل الافریقی إلیاس و یلیه الجرواب   (.1133حوری، حسین بن یحیی )
 ، صعده: مرکز اهل البیت للدراسات الاسلامیة، الطبعة الاولی.الراقی علی مسائل العراقی

رکز مدیریت حوزه علمیه ، قم: مبدایة المعارف الالهیة فی شرح العقاید الامامیة(. 1913خرازی، محسن )
 قم، چاپ چهارم.

، تحقیرق: عبرد   مجمو  کتب و رسائل الامام محمد بن القاسرم الرسری  (. 1139الرسی، محمد بن قاسم )
 الکریم احمد جدبا ، صعده: مکتبة التراث الاسلامی، الطبعة الاولی.

محمد یحیری سرالم    ، تصحیح و تحقیق:مجمو  کتب و رسائل الامام زید بن علی(. 1133زید بن علی )
 عزا ، صنعاء: دار الحکمة الیمانیة، الطبعة الاولی.

، قرم: المرکرز العرالمی للدراسرات     علی هدی الکتاب والسرنة والعقرل   الالهیات(. 1111سبحانی، جعفر )
 الاسلامیة، الطبعة اللانیة.

 احمد حقیق:ت ،الاساس بشرح الناس صدور شفاء الکبیر: الاساس شرح(. 1111شرفی، احمد بن محمد )
 الیمانیة، الطبعة الاولی. الحکمة دار صنعاء: عارف، الله عطاء

 ، صنعاء: دار الحکمة الیمانیة.عدة الاکیاس فی شرح معانی الاساس(. 1111شرفی، احمد بن محمد )
قاهره: العصر الحدی ،  الامام المجتهد یحیی بن حمزة و آراؤه الکلامیة،(. 1114صبحی، احمد محمود )

 الاولی. الطبعة

، تهررا : دفترر نشرر فرهنرگ     هرا ها و پاسرخ مجموعه مقالات و پرسش(. 1971طباطبایی، محمدحسین )
 اسلامی، چاپ دوم.

 ، قم: بوستا  کتاب.شیعه در اسلام(. 1911طباطبایی، محمدحسین )

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.المیزا  فی تفسیر القرآ (. 1117طباطبایی، محمدحسین )

 ، قم: انتشارات المحبین، الطبعة الاولی.تلخیص الشافی(. 1913طوسی، محمد بن حسن )

 ، بیروت: دار الأضواء، الطبعة اللانیة.الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد(. 1141طوسی، محمد بن حسن )

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة اللانیة.الرسائل العشر(. 1111طوسی، محمد بن حسن )

 ی.العرب، بیروت: دار إحیاء التراث التبیا  فی تفسیر القرآ تا(. سی، محمد بن حسن )بیطو
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، قراهره: مکتبرة   الحیاة السیاسیة والفکریة للزیدیة فری المشررق الاسرلامی   تا(. عمرجی، احمد شوقی )بی
 مدبولی.

نافع یروم الحشرر و   الباب الحادی عشر مع شرحیه ال(. 1911فاضل مقداد؛ حسینی، ابوالفتح بن مخدوم )
 ، تهرا : مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول.مفتاح الباب

 ، تهرا : انتشارات اسلامیه، چاپ دوم.الکافی(. 1913کلینی، محمد بن یعقوب )

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء.بحار الانوار(. 1141مجلسی، محمد باقر )

 فتم.، قم: مؤسسه اسماعیلیا ، چاپ هالمنطق(. 1971مظفر، محمدرضا )
 عبردالله  قاسرم  محمرد  تعلیرق:  ،الأکیراس  لعقایرد  الاساس کتاب (.1111) محمد بن قاسم بالله، المنصور

 الاسلامی، الطبعة اللانیة. التراث صعدة: مکتبة الهاشمی،

، صرنعاء: دار  البحر الزخار الجامع لمرذاهب علمراء الامصرار   (. 1911المهدی لدین الله، احمد بن یحیی )
 الحکمة الیمانیة.

 ، بیروت: دار المشرق.کتاب القلائد فی تصحیح العقائد(. 1311المهدی لدین الله، احمد بن یحیی )

، بیرروت: دار  تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصرل (. 1141نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد )
 الأضواء، الطبعة اللانیة.
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